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سه‏دهه روایت زنانه 
 کتاب »بانو، مینا و دیگران« مجموعه‏ای 30 ساله

از داستان‏های ناهید طباطبایی است

بازنمایی زن‏ها در داستان‏های فارسی از دوران کلاسیک تا 
معاصر با تحولات بنیادینی مواجه شده است. زن در اغلب 
آثار کلاسیک نه‏تنها در موقعیت‏های خانگی، بلکه در اجتماع 
و سیاســت  نیز حق نداشت که دست به انتخاب و تغییر در 
زندگی شــخصی‏اش‏ بزند و موجودیت او زیر ســایه سنت و 
مردها به‌رسمیت شناخته می‏شد. اما با آغاز دوران مدرن در 
ادبیات فارسی به‏خصوص از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم، زن به‏مثابه زن، موردتوجه داستان‏نویس‏های مدرن 
قرار گرفت و مشــکلات، تضادهــا و پیچیدگی‏های درونی 
افکار و خواســته‏های‏ آن‏ها روایت شد. هرچند این تحول از 
نظر ارتقای جایگاه و هویت زن‏ها در ادبیات فارســی مثبت 
اســت، اما در سال‏های اخیر با افزایش چشمگیر تولیدات 
ادبی درباره چالش‏هــای زندگی زنانه، معضل جدیدی هم 
بــه دنیای آن‏ها اضافه شــده و آن هم، تقلیل بازنمایی زنان 
به تصویرهای تک‏بعدی و بعضاً ضدزن اســت. دراین‌میان 
نویســنده‏هایی اندک اما تاثیرگذار مقابــل تکثیر این نگاه 
غلط ایستاده‏اند. ناهید طباطبایی یکی از چهر‏ه‏های مهم 
و برجســته داستان‏نویسی فارسی اســت که با روایت‏هایی 
متفاوت و غیرتکراری، نگاهی انســانی و روانشــناختی به 
بازنمایــی پیچدگی‏های شــخصیت زنــان در دنیای مدرن 
بخشیده است. رویکردی خلاقانه با حساسیت فراوان نسبت 
به تفاوت‏های‏ طبقاتی، تنوع زبانی، گسست‏های فرهنگی ـ 
اجتماعی، در جدیدترین کتاب چاپ‏شده از او به‌نام »بانو، 
مینــا و دیگــران« در قالــب مجموعه داســتان‏های او طی 
ســه‌دهه فعالیت مستمر و بی‏وفقه کنار هم قرار گرفته‏اند تا 
تصویری جامع و کامل از کارنامه داستانی ناهید طباطبایی و 

داستان‏نویسی مدرن زنانه معاصر نشان بدهد.

بانوی داستان‏نویسی معاصر  �
ناهید طباطبایی، یکی از نویســنده‏های زن برجسته و 
معاصر ادبیات فارسی است که فعالیت در حرفه نویسندگی 
را سال ۱۳۷۱ با انتشار کتاب »بانو و جوانی خویش« شروع 
کرد. البتــه ورود او به عرصه نویســندگی و ترجمه به دوران 
نوجوانی، جوانی و تحصیل‌اش در رشته نمایشنامه‏نویسی 
تحــت آموزش اســاتید بزرگی همچــون بهــرام بیضایی و 
محمود دولت‏آبادی برمی‏گردد. از آن سال‏ها تاکنون، ناهید 
طباطبایــی آثار متعددی در قالب داســتان کوتــاه و رمان 
منتشــر کرده اســت. »حضور آبی مینا«، »چهل‏سالگی«،  
»شصت‏سالگی«، »آبی و صورتی«، »رکسانا نیستم اگر...« و 

»سور شبانه« از مهم‏ترین آن‏هاست. 
او همچنین کتاب‏هایی از ویرجینا وولف و جویس کارول 
اوتس را به فارســی ترجمه کرده است. طباطبایی علاوه بر 
نویسندگی و ترجمه، در فیلمنامه‏نویسی هم فعالیت‏هایی 
داشــته اســت. حتی فیلم‏هایی چون »چهل ســالگی‏« و 
»جامه‏داران«، براســاس آثار او ساخته شــده‏اند. جدای از 
کارنامه مفید و مؤثر در داستان‏نویســی فارســی، آنچه او را 
از سایر نویســنده‏های زن معاصر متمایز کرده، ممارست و 
تمرکزش بر هویت فردی، بحران‏های میانسالی و چالش‏های 
زنــان در جامعه ایران طی ســه‏دهه اخیر اســت. خواندن 
مجموعه‌داســتان‏های او هم‌زمان، هــم می‏تواند تصویری 
از داستان‏نویســی مدرن در ۳۰ ســال اخیر ارائه دهد، هم 
آیینه‏ای شفاف از کارنامه کاری این نویسنده برجسته باشد. 
کتــاب »بانو، مینا و دیگران« فرصتــی در اختیار مخاطبان 

ادبیات فارســی قرار می‏دهد تا بتوانند همه داســتان‏های 
ناهید طباطبایی را در یک ســاختار منسجم بخوانند. این 
کتاب شامل هفت بخش به نام‏های »بانو و جوانی خویش«، 
»حضور آبی مینا«، »جامه‏داران«، »برف و نرگس«، »رکسانا 
نیستم اگر...«، »ستاره ســینما« و »سوره شبانه« است که 
هریک مجموعه‏ داســتان‏های کوتاه  نویسنده هستند که 

پیش‌از‌این منتشر شده‏اند.  

دنیای پیچیده زنان  �
شش داستان کوتاه »بانو و جوانی خویش«، یکی از آثار 
برجســته طباطبایی است که اولین‌بار سال 1381 منتشر 
شــد و در همان سال، جایزه گلشــیری را دریافت کرد. این 
داســتان‏ها که بخش اول کتاب جدید این نویسنده است، 
مواجهه زن‏ها را با عشق، ازدواج، تنهایی، هویت و گذر زمان 
در فضاسازی ملموس و واقعی، همراه با شخصیت‏پردازی 
دقیق و هوشــمندانه، روایت می‏کند. »حضــور آبی مینا« 
نیز چهار داســتان کوتاه و زنانه اســت که برنــده‏ جایزه ‏20 
ســال ادبیات داســتانی بعد از انقلاب شــده است. محور 
روایت‏های این داســتان‏ها، بر هویت فرهنگی و خانوادگی 
متمرکز است؛ یک‏بار در رابطه یک خانم کارمند با مستخدم 
اداره، بــار دیگر حســادت‏های دو دوســت دختر یا چالش 
زن دوم بــا زن قبلی همســرش و درگیری‏های ذهنی یک 
زن میانســال با ازدواج و رابطه به تصویر کشــیده می‏شود. 
مجموعه »جامه‏دران« نیز پنج داستان کوتاه با درون‏مایه‏ای 
مشترک از احساسات انسانی، روابط پیچیده و دغدغه‏های 
روزمره اســت. فیلم ســینمایی »جامــه‏داران« کــه روابط 
خانوادگی و رازهای پنهان آن را روایت می‏کند، اقتباسی از 
داســتان »همایون« همین مجموعه است. بخش »برف و 
نرگس«، »رکسانا نیســتم اگر...«، »ستاره سینما« و »سوره 
شــبانه« نیز هر یک به‏ترتیب شامل 10، 9، 12 و 5 داستان 
کوتاه هستند. این چهار مجموعه داستان، ناهید طباطبایی 
به بررسی زندگی انسان‏ها، به‏ویژه زنان می‏پردازند و با نگاهی 
روان‏شناسانه و اجتماعی، چالش‏های هویتی، روابط انسانی 
و احساســات فردی را روایت می‏کنند. داســتان‏ها فضایی 
ملموس و آشنا ایجاد می‏کنند؛ از تنش‏های روانی و مواجهه 
بــا محدودیت‏ها گرفته تا تجربه‏هــای عاطفی و اجتماعی 
زنان در نقش‏هــای مختلف، با زبانی ســاده، روان و گاهی 
همراه با طنز ملایم. هدف نویسنده، ایجاد همذات‏پنداری 
خواننده با شخصیت‏ها و برجسته‌کردن مهارت‏های انسانی 
و ارزش‏های احساســی در زندگی روزمره است. درمجموع 
جزئیات به‏ظاهر روزمره در همه‏ داستان‏های کتاب »بانو، مینا 
و دیگران«، به شخصیت‏ها کمک می‏کند تا با واقعیت‏های 
پنهان زندگی‏شان که آن‏ها را انکار می‏کنند، مواجه شوند. 
این حقیقت‏هــا در احساســات فروخــورده، تنهایی‏های 
شــهری، فقدان و تــرس، بازتعریف هویت، ســکوت‏های 
معنــادار و نابرابری‏های آشــکار بین زن‏ها و مردها آشــکار 
می‏شوند. خواندن این کتاب برای علاقه‏مندان به داستان 
کوتاه فارســی، با محوریت روایت‏هایی دقیق، جزئی‏نگر و 
روان‏شناســانه از زندگی زنانه، گزینه جذابــی خواهد بود و 
منبع کاملی برای آشــنایی با روند ســه‏دهه فعالیت یکی از 
نویسنده‏های زن معاصر ادبیات فارسی است. نشر چشمه، 
کتــاب »بانو، مینا و دیگــران« را در ۴۶۷ صفحه و به قیمت 

۷۵۰ هزار تومان منتشر کرده است.

معرفی کتاب

گاه، گویای نیازی اضطراری و اغل، هر دوی اینها. این پیشاموسیقی 
اســت و همان‏جایی کــه باید آغازگاه این تاریخ باشــد.« انــدرو فورد 
بــا تکیه بر همین چارچــوب مفهومی و نظری تقریبــاً نامتعارف، از 
پرداخت دقیق به ســنت موسیقی کلاســیک غربی عبور می‏کند و 
اهم تلاش‏اش را صرف برجسته‏سازی میراث غنی و کمتر دیده‏شده 
موسیقی در جغرافیاهای فرهنگی می‏کند. نقطه‌قوت اصلی کتاب را 
نیز باید رویکرد موضوع‏محور آن دانست؛ رویکردی که امکان حرکت 
آزادانه روایت میــان دوره‏های مختلف تاریخــی را فراهم می‏کند و با 
میان‏پرده‏هایی که کوتاه‏اند و دقیق، نمونه‏هایی مشخص و مستند از 
سبک‏ها، آثار یا شیوه‏های موسیقایی را پیش‌چشم خواننده می‏گذارد. 

همه این بخش‏ها به استدلال اصلی کتاب عینت می‏بخشند.

همه انسان‏ها شیفته موسیقی‏اند �
کتاب »تاریخ فشــرده موســیقی«، اثری مهم در تبارشناســی 
علاقه‏مان به موســیقی است. نویســنده با اینکه تاکید می‏کند که 
کتابــش داعیه جامعیت نــدارد و فقط نمونه‏هایــی را آگاهانه و در 
خدمت روایت کلی انتخاب کرده تا کارکردهای موسیقی و مسیرهای 
تحول آن را روشن کند، از همین رهگذر به ریشه‏های پیوند انس‏آمیز 
انسان با موسیقی هم می‏پردازد. برای نمونه به موسیقی محلی توجه 
جدی‏تری نشان داده است؛ چراکه به باور فورد، موسیقی از همین 
بسترها برمی‏خیزد و آینده‏اش نیز، به‌همین‌قیاس، در همین‏جا شکل 
خواهد گرفت. او از همین زاویه، حکمی کلی‏تر هم می‏دهد؛ همه از 
هنر موسیقی لذت می‏برند و هرچقدر هم سلیقه‏ها و انتخاب‏هایمان 
در ســبک‏ها و ژانرها متفاوت باشد، دست‏کم در یک نقطه اشتراک 
داریم: »صدای خوش و موزون را دوســت داریــم.« اندرو فورد پس 
از بحــث درباره همه ایــن موضوع‏ها در موخره کتاب‏اش ســوالی 
اساسی می‏پرسد که به همان اندازه پرسش بنیادین اولیه مهم است: 
موسیقی چیســت؟ او معتقد است موســیقی زبانی جهان‏شمول 
نیست و فقط باید گفت اهمیتی جهان‏شــمول دارد که تعین‏پذیر 
نیســت.چرایی‏اش از نظر فورد این است که فرهنگ‏های متفاوت 
و افراد گوناگون در بســتر آن فرهنگ‏ها، موسیقی را بنا به طیفی از 
دلایل مختلف مهم می‏دانند. اما آیا وجهی از تجربه موسیقی وجود 
دارد که برای جملگی ما مشــترک باشد؟ پاسخی که فورد می‏دهد 
تامل‏برانگیز اســت: »حتی اگر آنهایی از ما که بنا به اقرار خود هیچ 
نسبتی با موسیقی ندارند در اتاقی با سازی کوبه‏ای یا پیانو، با گیتار یا 
با زیلوفون کودکانه‏ای تنها بماند، دیری نمی‏گذرد که از پس مقاومت 
در برابر بیرون کشیدن صدایی از آن آلات برنمی‏‏آید«. کتاب »تاریخ 
فشرده موســیقی«، برخلاف عنوانش کتابی کامل است که روایت 
نویسنده از تاریخ موسیقی را دقیقاً بر نت درست آن می‏نشاند. وجه 
تمایز و مشــخصه کتاب که لذت خوانــدن آن را دوچندان می‏‏کند، 
حاشیه‏پردازی‏ها و نقل حکایت‏هایی است که تقریباً در هر صفحه 
دیده می‏شــوند و خواندن را لذت‏بخش‏تر می‏کند. درواقع خواننده 
در حین خواندن کتاب، به درکی عمیق از چگونگی کارکرد موسیقی 
در بســترهای اجتماعی و فرهنگی گوناگون، همچنین پیوندها و 
تأثیرات متقابل سنت‏های مختلف موسیقایی دست می‏یابد. فورد 
یک گام هم فراتر می‏گذارد و از ما می‏خواهد درباره این بیاندیشــیم 
که موســیقی چیســت؟ چرا پدید آمده؟ و چرا گاه آهســته و گاه با 
شــتابی چشمگیر دگرگون می‏شود؟ او درباره همه این جریان‏های 
پیوسته‏ صدا که نام موسیقی بر آن گذاشته‏اند، با نثری سنجیده و 
مثال‏زدنی، اطلاعاتی دست‌اول در اختیار خواننده می‏گذارد. این 
چنان گیراست که می‏توان بخش‏های طولانی‏اش را یک‏نفس خواند 
و خسته هم نشد. اگر هم خواننده‏‏ شیفتگی بیشتری به موسیقی 
داشته باشد، آن‏قدر ایده‏های جالب به چشم‏اش می‌‏خورد که ممکن 
اســت بارها آن را از قفسه بیرون بکشد و به آن رجوع کند.این کتاب 
برای همه، فارغ از اینکه سلیقه یا دانش موسیقایی‏شان چقدر باشد، 
خواندنی و آموختنی است. اثری است که هنری با امکانات بی‏پایان 
را جشن می‏گیرد؛ هنری که از سپیده‏دم تاریخ تا امروز، به شیوه‏های 

بی‏شمار، غنایی یگانه به زندگی افزوده است.

خبرنگار گروه فرهنگ
مهسا طاعتی

شــعر نجوان درویش سخن می‏گوید، چیست؟ اینجا روی دیگر سکه شعری درویش را 
باید موردتوجه قرار داد و شــاید به چیزی رسید شــبیه آنچه ناتانیل تارن نوشته است: 
»مقاومت در خون و در خاطره جاری است اما این شعر، هرچقدر هم که وحشیانه باشد، 
پذیرشی غنایی و انسانی از دشمن و از دشمنان است«؛ زیرا گویی نجوان می‏داند »شر 

هرگز نمی‏خوابد«. 
بر این باید افزود، این دیدگاه را که شعرهای نجوان درویش با زبانی ساده و بی‏پیرایه، 
مخاطب را به اندیشیدن درباره‏ رنج‏ها و امیدهای انسان معاصر دعوت می‏کند. نجوان 
در شعر خود، به ظلم‏هایی که بر ملت‌اش رفته است، می‏پردازد اما این باعث نمی‏شود 
که از مردم ستمدیده‏ دیگری که در معرض تبعیض نژادی، زبانی و فرهنگی قرار گرفته‏اند 
غافل شــود. به‌همین‌دلیل است که شعر او هم‌زمان شعری عربی و جهانی است. شعر 
حاشیه‏نشین‌ها و استثمارشــدگان تاریخ اســت؛ او از آمازیغ )آزاد مردان( آفریقا، کرد، 
عرب، ایرانی، ترک و ارمنی می‏گوید. با خیام در نیشــابور، با حافظ در شــیراز، با احمد 
شــوقی در مصر و با ارنســتو کاردینال در نیکارا گوئه هم‏سخن می‏شــود. به اصفهان و 
شــیراز و بخارا و اهواز اشاره می‏کند. همین باعث شــده است که حتی برخی چه‌بسا 
گزاف‏کارانه، او را با مولانا مقایسه کنند: »اگرچه اشعار او گاهی سیاسی است، اما پیامی 

جهانی را در خود جای داده که یادآور اشعار عرفانی بزرگی مانند مولوی است.«
بااین‌همه کمتر می‌تــوان تردید کرد که نجوان خود را همــراه همه مظلومان در برابر 
ظالمان قــرار میدهد و ســتمکاران را درنهایت بازندگان تاریخ می‏دانــد. نمونه‏ای از این 
نگرش او را می‏توان در شــعر »چه کســی ارامنه را به یاد می‏آورد؟« دید. عنوان این شعر 
عبارتی است منسوب به آدولف هیتلر که برای واکنش احتمالی به نسل‏کشی و بی‏اهمیت 
جلوه‌دادن آن گفته شده است. پاسخ نجوان اما به چنین پرسشی قاطع و کوبنده است: 
»من آنها را به یاد می‏آورم./ من هر شب با آنها سوار اتوبوس کابوس‌ها می‌شوم/ قهوه امروز 

صبح را/ با آنها می‌خورم./ ای قاتل چه‌کسی تو را به‌یاد می‏آورد؟« 

 اندرو فورد:
حتی اگر آنهایی 
از ما که بنا به 
اقرار خود هیچ 

نسبتی با موسیقی 
ندارند در اتاقی با 
سازی کوبه‏ای یا 

پیانو، با گیتار یا با 
زیلوفون کودکانه‏ای 

تنها بماند، دیری 
نمی‏گذرد که از 
پس مقاومت در 

برابر بیرون کشیدن 
صدایی از آن آلات 
برنمی‏‏آید. در مورد 

موسیقی همواره 
در حال رجوع به 

نقطه شروع هستیم 
که واضح‏ترین 

شاهدش سروصدا 
و قان‏وقون نوزاد 

زبان‏بسته است؛ گاه، 
از سر بازیگوشی و 
گاه، گویای نیازی 
اضطراری و اغل، 

هر دوی اینها. این 
پیشاموسیقی است و 
همان‏جایی که باید 
آغازگاه این تاریخ 

باشد

می‏ترسم  فردا نتوانم 
تمام‌اش کنم

 سوم دی‏ماه، سالروز تولد
محمدابراهیم باستانی‌پاریزی

نیمه‏شــب بود؛ واپســین روزهای حیات استاد و هجوم 
بیماری و ناتوانی. مهندس حمید باستانی‌پاریزی، فرزند،  
برای احوال‏پرســی از پدر پایین آمد. او را دید که از خواب 
برخاسته، پشت میز تحریر نشسته و قلم در دست، تند و 
بی‏وقفه می‏نویسد. پرسید: »بابا، این‌وقت شب؟ چه‌کار 
می‏کنید؟« استاد سر بلند کرد و گفت: »مقاله‏ای است 
که قول‌اش را بــه روزنامه اطلاعات و آقــای دعایی داده 
بودم… می‏ترســم فــردا نتوانم تمام‌اش کنــم.« )نقل از 
کتاب باستانی‌پاریزی‌ شدن( این صحنه، تنها یک خاطره 
خانوادگی نیست؛ چکیده زیست فکری محمدابراهیم 
باســتانی‌پاریزی اســت. مردی که تا واپســین لحظات 
زندگی، تاریخ را نه شــغل می‏دانست، نه سرگرمی؛ بلکه 
تکلیفی اخلاقی. برای او، نوشــتن نوعی »پاسخ‌دادن« 
بود؛ پاسخ به گذشــته، به مردم کویر، به حافظه جمعی 
یک ملت و به وجدان خویش. آن شــب، فقط مقاله‏ای را 
تمام نمی‏کرد؛ او همان روشی را به پایان می‏برد که سراسر 
عمرش را شــکل داده بود؛ وفاداری به کار ناتمام تاریخ. 
سوم دی‏ماه، سالروز تولد محمدابراهیم باستانی‌پاریزی، 
تنها یادبود یک مورخ نامدار نیست؛ فرصتی است برای 
بازخوانی یک »روش«. روشی که، نه در دانشگاه محبوس 
ماند، نه به تاریخ‌نویسی بی‏پشــتوانه فروغلتید. او راهی 
میانه گشود و با کوششی مثال‏زدنی آن را پیمود؛ از پاریز تا 
پاریس، از روایت‏های محلی تا افق‏های جهانی. پاریز برای 
او صرفاً زادگاه نبود؛ زاویه نگاه بود. تاریخ را پیش‌ازآنکه در 
کلاس درس بیاموزد، در مسجد و بازار، در حافظه شفاهی 
کویرنشینان و در زندگی روزمره مردم تجربه کرد. همین 
تجربه زیسته به او آموخت که تاریخ اگر از مردم جدا شود، 
تاریخ نیســت و اگر از پژوهش فاصلــه بگیرد، خاطره‏ای 
بی‏ریشه اســت. هنر بزرگ او، پیوند زدن این دو ساحت 
بود؛ بی‏ادعا، اما ماندگار.  سادگی نثر و طنز شیرین‌اش، 
گاه به خطا نشانه سطحی‏نگری پنداشته شد؛ حال آنکه 
در پس این زبان روان، روشی دقیق از نقد سلبی و ایجابی 
نهفته بود. او هم روایت‏های رسمی را به پرسش می‏کشید، 
هم از سکوت اسناد، معنا استخراج می‏کرد. طنز برایش 
ابزار ســرگرمی نبود؛ روشــی بود برای شکســتن دیوار 
بی‏اعتمادی میان مردم و تاریخ رســمی. آثار پرشمارش، 
نمونه‏های درخشان این راهبرد هوشمندانه‏اند. در نگاه  
باســتانی‌پاریزی، تاریخ ملک انحصاری قدرت نبود. در 
حماسه کویر نشــان داد که کویر نه حاشیه تمدن، بلکه 
خاســتگاه نوعی خرد زیستی، صبر تاریخی و خلاقیت 
فرهنگی اســت. از »معجزه روستا« سخن گفت و یادآور 
شــد که بســیاری از بزرگان فرهنگ ایران، از دل همین 
جغرافیای به‏ظاهر محروم برخاســته‏اند. بــرای او، یک 
آسیاب کهنه، یک ضرب‏المثل محلی یا نامه‏ای طنزآمیز 
از عصر قاجار، اگر درســت خوانده شــود، به‏اندازه یک 
فرمان رســمی تاریخی معنــا داشــت. دغدغه محوری 
باستانی پاریزی، هویت ایرانی بود؛ هویتی که در شمعی 
در توفان به شــمعی لرزان اما خاموش‏نشــدنی تشــبیه 
می‏شــود. او باور داشت راز ماندگاری ایران در پیوند زبان 
فارسی، تنوع فرهنگی، تساهل تاریخی و سازگاری خلاق 
با جغرافیاســت. ایرانیان، در روایــت او، قربانیان منفعل 
تاریخ نبودند، بلکه کنشــگرانی سازگار و مبتکر بودند. او 
از پیشــگامان جدی گرفتن تاریــخ محلی به‏مثابه بنیان 
تاریخ ملی بود. تصحیح و احیای آثاری چون تاریخ کرمان 
)تاریخ وزیری( صرفاً کاری دانشگاهی نبود؛ تلاشی برای 
بازسازی حافظه تاریخی نواحی بود  و اثبات این گزاره که 
تاریخ ایران، حاصل پیوند تاریخ‏های محلی است. ذهن 
پاریزی، با وجود ریشه‏داشتن در پاریز، به جهان گشوده 
بود. در )ســایه‏های کنگره( از علاقه به ســفر به پاریس 
می‏گوید؛ نشســتن در کافه‏ای و نوشیدن قهوه‏ای، نه از 
سر شیفتگی، بلکه برای جابه‏جایی زاویه نگاه. دیدن ایران 
از بیــرون، برای فهم عمیق‏تر درون. همین فاصله‏گیری 
آگاهانه، او را از بســیاری تعصب‏هــای رایج تاریخ‏نگاری 
رهانیــد. او تاریخ‏نگاری ایران را در دو ســطح غنی کرد؛ 
سطح مردم و سطح پژوهش. به ما آموخت تاریخ اگر فقط 
برای خواص نوشته شود، نیمه‏جان است و اگر فقط برای 
عامه، بی‏پشتوانه. این راه میانه، رهرو نیافت. آیا به دعای 
سیمین فصیحی بود یا به‌تعبیر  عبدالرسول خیراندیش، 
به‌دلیل دشــواری چنیــن رویکردی؟ حتی در واپســین 
انتخاب، از مردم جدا نشد. پاسداشت باستانی‌پاریزی، 
بازخوانی آثارش و وفادارماندن به همان تعهدی است که 
نیمه‏شب آخر نیز رهایش نکرد؛ تمام‏کردن کار تاریخ، به 
احترام مردم. ســوم دی‌ماه، فرصتی است برای بازگشت 
بــه آثــار او و درک این درس ماندگار: تاریــخ، زمانی زنده 
است که نویسنده‏اش در برابر مردم، احساس مسئولیت 
اخلاقی کند؛ همان تعهدی که نیمه‏شب آخر، قلم را از 

دست‌اش نینداخت.

پژوهشگر تاریخ
رضا شاه‌ملکی


